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  یر یگدر شکل هیامتداد حکمت متعال
  نیادیتوسعه قواعد بن  و
  ی حقوق اسلام   مکتب   در

  ۲۵/۷/۱۴۰۱  :تأییدتاریخ   ۶/۵/۱۴۰۰ :تاریخ دریافت

  *قاسم بابائی  _____________ ________________________________   

  چکیده
 ــگیسؤال شکل م  نیا  رامونیپ  هیدر حکمت متعال  نی ادیقواعد بن  یرو باهدف بررس   شیپ  قیتحق  رد ی

 ــدر حکمت متعال  نی ادیانکشاف قواعد بنسازوکار  که   پاســخ بــه ســؤال حاضــر ؟ چگونــه اســت  هی

 ــاکتشــاف قواعــد بن  یشناسو روش   نی ادیقواعد بن  یشناسیمستلزم توجه به دو بخش هست در  نی ادی

ملاصدرا در سه بخــش   یبه مبان  باتوجه  نی ادیقواعد بن  یشناسیهست.  است  هیالحکمت متع  یفضا

قــرار دارد کــه بــاوجود   ینیتکــو  یهــادر بخش حق  یشناسو معرفت  شناسینفس،  یشناسیهست

بخــش دوم .  به جعل مستقل از وجود صاحب حــق نــدارد   یازیون  کندیم   دایصاحب حق تحقق پ

حــق  نیاست که ا نشی بر اساس مراجعه به خلقت و آفر  نی ادیاکتشاف قواعد بن  یشناسروش   یعنی

در سه   نی ادیبه قواعد بن  توانیاساس م   نیبه ا.  قرار داده است  موجودات  یرا خالق در آغاز تولد برا

بــه «  دیگویکه م   یباملاحظه حکم عقل عمل  یو حقوق فطر  یزی حقوق غر،  یعیبخش حقوق طب

 ی است که بر اساس نفس نبات  ییهاحق  یعیطب وقحق.  کرد  دایپ  یدسترس »  ذاتت عمل کن  یاقتضا

 ــحق تغذ،  ینبات  اتیحق حبه  توانیکه م   رد یگیشکل م  . حــق رشــد و حــق ازدواج اشــاره کــرد ،  هی

 ــحقوق غر  ــباملاحظــه نفــس ح  یزی  ــآیم   دســتبه  یوانی  ــحق حبــه تــوانیکــه م   دی  ــح اتی ، یوانی

 ــاســت کــه حــق ح  ینســانبرآمده از نفس ا  یحقوق فطر  تیدفاع اشاره کرد و نها،  ییسودگرا  اتی

  است.آنه از یاپاره  یحق عبادت بندگ، یانسان

 ــروش ،  یشناسیهست،  نی ادیقواعد بن:  کلیدیواژگان    ــیحقــوق طب  یشناس  ــحقــوق غر،  یع ، یزی

  .هیحکمت متعال، یحقوق فطر

 
  ).ghbabaei9797@gmail.com(فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم  یدکتر یطلبه درس خارج و دانشجو *
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  مقدمه
منزله پایه برای توسعه قــوانین به  های حقوقی دارد ونظام   قواعد بنیادین در حقوق نقش مهمی در

تفسیر قواعـــد حقـــوقی و ، مسائل نوپدید نظام حقوقی هایحلراهطریق ترسیم موضوعه است و از  

 دارد   شــدن نظــام حقــوقی نقــشفربه  درغیرمســتقیم    طوربهترسیم نهادهای جدید متناسب با نیازها  

  .)۳۷ـ۷ص  ،۱۳۹۳،  نیاحکمت(

بــه   اســاسبرهمین،  قواعد بنیادین از جهت جغرافیای بحث در بخش مکتــب حقــوق قــرار دارد 

تــوان بــر اســاس می  کــه؛  تفاوت خواهد بودتأثیرپذیری از مکتب حقوقی چیدمان قواعد نیز م  سبب

مکتــب   بخش  ی درحقوقدان  کهچنان.  یافتمکاتب مختلف حقوقی به قوانین بنیادین متفاوتی دست

ی حقوقــدانحقوقی معتقد به مکتب پوزیتویستی باشــد گونــه اســتخراج قواعــد بنیــادین متفــاوت از 

حقــوق ، مبانی حقوق پوزیتویســتیاساس    بر.  دارد خواهد بود که در مکتب حقوق طبیعی گام برمی

 و) ۵۲ص  ،۱۳۹۱،  مــوراوتز(  ویژگی جعل دارد و قوانین دستورات بشری اســت،  ها استبرآمده از اراده

متفاوت از اصول اخلاقی اســت کــه   واست  هسازمان  ی قوانین برخاسته از تصویب آدمیان وعبارت به

قانون زاییــده اراده عمــومی و فقــط اعــلام   اساسبراین  .)۱۵۵ص  ،۱۳۸۸،  ابدالی(  شوددائمی تلقی می

 ،۱۳۶۲، منتســکیو( کننــده چیســتی قــانون اســتتعیین  های اجتماعی مبنا وواقعیت  اراده افراد است و

نظران گفتمــان صــاحب،  است  حقوقی  گفتمان  رویکرد دیگر در بخش قواعد بنیادین نظریه  .)۵۴ص

 حاصــل  وگوگفــت  و  تجربــه  اســاسو بــر    نـدارد   وجود  پیش  از  قواعد  مفاد  که  باورند  این  برانتقادی  

 معیارهـــای  برخـــی  اســـاس  بـــر  را   موضوعه  حقوق  قواعد  مشـروعیتآنها    اساسبرهمین،  شودمی

 کننــدمی بررســی) Criteria Intrinsic( ذاتــی معیارهــای نــه و) Criteria Procedural( شـــکلی

 وجـــود،  توجه داشت که فیلسوفان در مکاتب غیر حقوق طبیعــیباید    .)۳۷ـ۷ص  ،۱۳۹۳،  نیاحکمت(

 حقــوقی چه انــدازه  تا قواعد این مفاد کـه است نکته این سر سخن در؛ پذیرندبنیـادین را می قواعـد

 اســت دیگــری  ســخن  آنبــودن  حقوقی  و  ســخنیک  بنیـــادین  قواعـد  وجـود،  دیگرعبارت به؟  است

  .)همان(

طبیعــی  اساس مبــانی حقــوق بر. قواعد بنیادین برآمده از حقوق طبیعی استراه دیگر اکتشاف 

. کنــدرا از قواعد دیگر ممتاز میآنها    هایی همراه است کهبا ویژگی  قواعد بنیادین ریشه کشف دارد و

 نظــام   هــر  در  قواعــد  تعــداد  اســاسبرهمیناســت  بودن  های قواعد بنیادین درکلییکی از برجستگی

سرشت کشفی آنها  توسط نهاد خاصی است زیرا آنها    ویژگی دیگر عدم وضع.  است  محدود  حقوقی
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ان و قاضــی حقوقــدانابهام یا سکوت قانون برای   در موارد آنها  بودن  جنبه راهگشا  ویژگی دیگر.  دارند

 ویژگی دیگر کمک  است و
ً
 رسانی در مشروعیت و الــزام قــوانین اســت کــه بــا قواعــد بنیــادیننهایتا

قواعــد بنیــادین در مکتــب   .)۱۷۱ـ۱۷۰ص  ،۱۳۶۸،  دفتر همکاری حوزه و دانشــگاه(  شودحقوقی تأمین می

در . یافتدستآنها    شناسی قواعد بنیادین به شناساییتوان با روش پیگیری است و میاسلام نیز قابل

 هــاییکــی از روش . دســتیابی بــه قواعــد بنیــادین وجــود دارد   جهان اسلام راهکارهای متفــاوتی در

اســاس مبــانی  بــر. ویژه حکمت متعالیه استیابی به قواعد بنیادین از طریق فلسفه اسلامی بهدست

توان به تشکیک در وجود و مراتب وجود اشــاره می شناسیشناسی و انسانبخش هستی  ملاصدرا در

مرتبــه   و  مرتبه نفس حیوانی برای حیوانات  برای گیاهان و  مرتبه نفس نباتیبودن  کرد که لازمه آن دارا 

کمالات برای موجودات شدن  حائز  به حرکت جوهری و  باتوجهالبته  .  نفس انسانی برای انسان است

نفــوس در   کمالات نفــس انســانی همــه کمــالاتبودن  دارا   انسان مازاد بر،  از باب لبس بعد از لبس

همــراه اســت کــه ای بــا قــوای خــاص  مرتبــه  هر نفسی در هر  ازسویی.  مرتبه نباتی و حیوانی را دارد 

حقــوق (  حقوق نفس نبــاتی:  توان به حقوق در سه مرتبهاست که می  یهاحقبودن  دارا ،  اقتضای قوا

. اشــاره کــرد ) حقــوق فطــری ( و حقوق نفس انسانی) حقوق غریزی( حقوق نفس حیوانی  ، )طبیعی

 ــازآنجــا پیداشــده اســت  یادشــدههــای حق خداونــد ، بــه هــدف باتوجــهعــت هــدف دارد و یه طبک

ص حقــوق یراه تشــخ.  داده اســتآنهــا    بــه  هاییی در وجود موجودات نهاده و استحقاقیاستعدادها

عــی اســت یسند طب یکعی یهر استعداد طب.  نش استیمراجعه به خلقت و آفرآنها    تیفکیعی و  یطب

ها از حقیقت طبیعت موجــودات حق  اساسبرهمین  .)۱۶۳ص  ،۱۳۸۹،  مطهری(  عییحق طب  یکبرای  

نــه کــه   گــا  ۱۷  توان بــه حقــوقمی  اساسبرهمین؛  گردداهداف خلقت کشف می  گرفتن  در نظربا    و

. اشــاره کــرد ، انســان اســت حیوانــات و، غریــزی و فطــری در گیاهــان، برگرفتــه از حقــوق طبیعــی

بــه اقتضــای «  دهــدبعد از اکتشاف حقوق بنیادین به کمک عقل عملی کــه دســتور می  دیگرازسوی

بنابراین این حقوق از طریق عقــل نظــری ؛  اش حفظ این حقوق بنیادین استلازمه»  ذاتت عمل کن

جهت که در حقوق موضوعه کارآمــد و این حقوق ازآن.  شودکشف و از طریق عقل عملی حفظ می

 نظــام   ســاختار  ترســیم  در  اساســی  نقــش.  شــودقواعد بنیــادین شــناخته می  عنوانتأثیرگذار است به

قواعــد  بنــابراین؛ حقوقی هســتند  قواعد  تفسیر  در  تأثیرگذار  و  نوپدید  مسائل  در  حلراه  ارائه،  حقوقی

 ســه حقیقت موجــودات اســت کــه در ازای تکوینی است که بیانگرمرتبه هایبنیادین بخشی از حق

 هــا نقــش مهمــی درایــن حق  قــرار دارنــد و  )انســانی  حیــوانی و،  نفس نباتی(  گانهسهبخش نفوس  



 

  /
ی

لام
اس

ق 
قو

ح
ی

بائ
 با

سم
قا

  

  

120  

  .دارند گیری قوانین موضوعهشکل

  جایگاه قواعد بنیادین در نظام حقوقی. ۱
یکی از مباحث مهم در شناخت قواعــد بنیــادین   حقوقی  نظام   در  بنیادین  قواعد  ملاحظه جایگاه

حقــوقی  نظــام   در  بنیــادین  های حقوقی و جایگاه قواعدبه بررسی چیستی نظام   اساسبرهمین.  است

 انگلیسی( حقوق کامن لو:  های حقوقی در جهان معاصر به چهار دسته کلینظام .  خواهیم پرداخت

حقوق سوسیالیستی و حقوق متکی به مــذهب تقســیم )  ژرمنیـ  رومنی  (  حقوق نوشته)  ییامریکاـ  

و برخی از نویسندگان مازاد بر اقسام چهارگانــه دو نظــام دیگــر یعنــی )  ۲۵ص  ،۱۳۷۵،  داوید(  شودمی

فــارغ از  .)۱۱۸ص ،۱۳۹۰، شــیروئی(انــد حقوق آفریقایی و حقوق خاور دور را نیــز بــدان اضــافه کرده

اینکه کدام عنصر یــا ،  حقوقی است  هایهای حقوقی پرسش مهم درباره معیار تعدد نظام اقسام نظام 

 توان به اختلافهای حقوقی میبامطالعه نظام ؟  شودحقوقی می  هایتفاوت در نظام عناصری سبب  

 قواعــد در. اجرا پی بــرد   هایو روش   اصطلاحات حقوقی،  روش تفسیر،  در قواعدآنها  
ً
حقــوق  مــثلا

چراکه در اولی نظارت قضایی بر مطابقت قوانین عادی را ،  اندایلات متحده و حقوق فرانسه متفاوت 

 و؛ های حقوقی نیستاختلاف در قواعد سبب تفاوت نظام .  پذیرش نیستدر دومی قابل  وپذیرد  می

 بــا«»  آلمانی  کیریخمن«  ای از قواعد ببینیم به گفتهاین دید سطحی است که حقوق را تنها مجموعه

یعنــی » بدهند دست از را  خود ارزش هاکتابخانه است ممکن گذارقانون طرف  از کلمه  سه  تصویب

 مجموع قواعد باشد با دگرگونی قواعد نظام حقوقی دچــار تغییــر می  اگر حقوق
ً
 ایــن در.  شــودصرفا

را خودســرانه آنهــا    تواننمی  حالی است که نظام حقوقی وابسته به عناصر دیگری از حقوق است که

 ؛)۲۵ص  ،۱۳۷۵،  داویــد(  تفکــر مــا بســتگی نزدیــک دارنــد  هایبا تمدن و شیوه آنها    چراکه،  تغییر داد

نظران برخــی صــاحب.  های حقــوقی پرداخــتبندی نظام توان به تقسیمنمی  صرف قواعدبنابراین به

های ســبک«  تــوان بــه معیــارانــد کــه میهای حقوقی عنــوان کردهمعیارهای دیگری برای تعدد نظام 

ها یــا تمیــز ســبک گانــه دراشاره کــرد بــر اســاس ایــن روش عوامــل پنج، )Legal Styes(» حقوقی

. ۳ شــیوه غالــب تفکــر حقــوقی. ۲، سوابق تحولات تــاریخی.  ۱  های حقوقی ضرورت دارد خانواده

 و  زاویگرت(  ایدئولوژی.  ۵  منابع حقوقی معتبر چگونگی توسل به آنان.  ۴نهادهای خاص انحصاری  

های حقــوقی بندی نظام ان مانند رنه داوید برای طبقهحقوقدانبرخی دیگر از    .)۱۰۸ص  ،۱۳۹۳  ،کوتس

ی که در یــک نظــام حقوقدان. ایدئولوژی و فلسفه در معیار فنی ومشابهت:  کندمعیار را مطرح میدو  
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 کهچنان؟ بدون مشکل زیاد در نظام حقوقی دیگر فعالیت کند توانددیده است آیا میحقوقی آموزش

ایــن   در آنجا فعالیت داشــته باشــد در  بتواند از منطق حقوق حاکم در منطقه حقوق نهاد پلی بزند و

معیار دوم مشــابهت در فلســفه و ایــدئولوژی . صورت این دو نظام به یک خانواده حقوقی تعلق دارد 

 .)۱۱۵ص  ،۱۳۹۰،  شــیروئی(  های حقوقی و مشارکت در اصول اقتصادی و سیاسی استحاکم بر نظام 

های نظام   عناصر ناپایدار حقوق است که بخش اول باعث امتیاز  اساس عناصر پایدار و  بر  نظر دیگر

منابع و اهداف نقش مهمــی در جداســازی ،  سه مؤلفه مبانی،  پایدار  در بخش عناصر.  حقوقی است

 اســتقلال مــاهوی و ، تردیدی نیست که تحول در ایــن ســه مؤلفــه.  های حقوقی دارندنظام 
ً
مســتقیما

 ــ) ۲۵ص ،۱۳۹۰، شــهابی(  دهــدماهیتی هر نوع نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می  هایــن ســه اصــل ک

حیات و ممات حقوق تأثیرگذار اســت کــه   وجود یا عدم آن در  آیدحساب میزیربنا به  عنوان عناصر

هــارت در کتــاب مفهــوم قــانون بــا تبیــین . شــودبه سبب آن نظام حقوقی نیز دچار زوال و مــرگ می

، هــارت ( چیستی قانون که از نگاه ایشان قلب نظام حقــوقی در ترکیــب قواعــد اولیــه و ثانویــه اســت

نظــام حقــوقی هماننــد « نویســدپردازد و میهای حقوقی میبه حیات و ممات نظام )  ۱۶۳ص  ،۱۳۹۸

آنگــاه وجــودی ، خود وابســته باشــد در مرحله دوم به مادر، تواند در یک مرحله به دنیا آیدانسان می

 ــ)  ۱۸۵ص  ،همان» (درنهایت بمیرد   مستقل و سالم بیابد بعدها دچار زوال شود و م بنابراین بخــش مه

های دیگــر این دیدگاه نسبت به دیدگاه  قواعد بنیادین است و  های حقوقی به سبب عناصر پایه ونظام 

 هایهای فکــری از قســمتمثابه نظام های حقوقی بهزیرا نظام ،  از جامعیتی بیشتری برخوردار است

 قواعد یا در نظریــههای روبنا تشکل شده است که درواقع  بخش،  های بنیادینگوناگونی مانند بخش

بــه امــور روبنــا ، امــوری ماننــد ســوابق تحــولات تــاریخی، )Legal Styes(» های حقــوقیسبک«

گردد و اموری مانند مشابهت در فلسفه و ایدئولوژی حاکم در رویکرد رنه داوید بــه بخشــی از برمی

قواعد بنیادین آنها    از  بنابراین عناصر پایدار که یکی)  ۳۲ـ۲۱، ص۱۳۹۳،  همدرد (  گرددامور زیربنا برمی

، تردیدی نیست که تحول در این سه مؤلفــه. های حقوقی دارنداست نقش مهمی در جداسازی نظام 

 استقلال ماهوی و ماهیتی هر نوع نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می
ً
  .دهدمستقیما

  حقوق طبیعی  مکتب.  ۲
ی هاگونــهبــه    باتوجــهو  ست  بنیادین حقوق در مکتب حقوق طبیعی ا  در قواعدجغرافیای بحث  

میــان مکاتــب فلســفی بیشــترین ادبیــات  در. بــودمکاتب حقوقی قواعد بنیادین نیز متفاوت خواهد 
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 ــبــر اقواعد بنیادین متعلق به مکتب حقوق طبیعی است که همگــی  در احرازتولیدی   باورنــد کــه  نی

وضــعی بــدون   نیقــوانقواعدی فرادست حاکمان وجود دارد که قابل احراز به شکل هنجاری اســت  

قــدما تــا بــه امــروز   از،  تاریخچه طولانیبودن  حقوق طبیعی با دارا   ١.حقوق نیست،  رعایت آن مفاد

ی متفــاوتی را فرازوفرودهــای متفاوت  هادر قرنطبیعی    حقوق.  ی را به همراه دارد و مخالفانموافقان  

از ی مختلف اعم  هاشکلقرن پیش تا به امروز به    وپنجستیباز    کهیطوربهاست    سر گذاشتهپشت  

غلبه غالــب بــا حقــوق   باآنکه  ۲۱قرن    در.  است  سلبی و ایجابی در میان متفکران جریان داشته  نگاه

 رگــذاریتأثز و  ی حقوق طبیعی همچنان جریان ســاهاشهی اندپوزیتویستی است اما شاهد هستیم که  

 ــگرا اثبات.  را نادیــده گرفــت  حقــوق طبیعــی  ریتــأثاهمیــت و    توانینمحال  بهر  .  است  بــا همــه  انی

 ــا، کننــدمی وضع آن را  صلاح یذکه انجام دادند تا حقوق را قواعدی بدانند که مراجع   هایتلاش   نی

بــه قــول کانــت در کتــاب متافیزیــک اخلاقــی حتــی در  کندینماز حقوق طبیعی   ازینیبامر آنان را  

 نظامی که  
ً
به یک قانون طبیعی بنیــادین نیازمنــدیم تــا   همچنان،  از قواعد موضوعه تشکل شود  کاملا

از حقوق طبیعــی ممکــن نیســت   گذر)  ۳۱ص  ،۱۳۹۸،  راسخ(  آورد   را فراهم  گذارقانوناعتبار اخلاقی  

 بــه. ی حقوق طبیعی جریــان دارد اشهی اند  ناخواستهبادی  و در بخش مبانی و مها  اندیشه  در پسزیرا  

ی گونــاگون هاونیکنوانسو  هاهیاعلامقول ریموند ویکس مفاد سازمان ملل در بخش حقوق بشر در 

ی از حقایق اخلاقــی وجــود دارد کــه امجموعههستند که    فرض ناگفته حقوق طبیعی  کنندهمنعکس

در فینــیس  جــان .)Wacks, 2006, p.4( کنــدرا کشــف آنهــا  توانــدیمســلیم خــود  باعقــلانســان 

یــک از   در هــری مــدرن و  شناسحقوقتوسعه و تحول در    باور است  نیبر ای حقوق طبیعی  گستردگ

 اینکه در ارزیابی و فهم آنچه    مگر،  علوم اجتماعی ممکن نیست
ً
 آنچــهای بشر خــوب اســت بر واقعا

 عقلانیت عملی 
ً
اهمیــت  تــوانینمبنــابراین ) ibid, p.6( باشــدمشارکت داشته  کندیمایجاب  واقعا

در کتاب حقوق طبیعی و تاریخ ســه دلیــل بــر اهمیــت و   لئواشتراوس .  حقوق طبیعی را ناچیز شمرد 

  :کندیمضرورت حقوق طبیعی بیان 

در چنین مواضعی نیازمند .  منصفانه نیستها  گیری گاهی برخی از قوانین موضوعه یا تصمیم.  ۱

  .قانون برتر هستیم تا به استناد به آن درباره حقوق وضعی داوری کنیم

اگــر . تا جوامع قانونمند خوارشده است از جوامع آدم شکیلجهان امروز از جوامع مختلف ت.  ۲

 
1. One aspect of Aquinas’s theory has attracted particular attention and controversy. He states that a 

‘law’ that fails to conform to natural or divine law is not a law at all. (Wacks ،2016  ،p.4). 
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. نقــد بکشــانیم دربــاره آن داوری کنــیمگاه نخواهیم توانست جوامــع را بههیچ  معیار نداشته باشد ما

  .انجامدبار میحقوق طبیعی ناگزیر به عواقب مصیبتکردن  رد   اساسبرهمین

 واقعبهما ندارد دیگر    دل خواستهی  هانشی گزجز  اینکه اصول اعمالمان بنیاد دیگری    رش یپذ.  ۳

با قلبی آرام عمل کرد و ناگزیر باید صــدای عقــل را   توانینم.  اعتقادی به این اصول نخواهیم داشت

ی انــهیریدطبیعی در جغرافیای جهــان اســلام تاریخچــه   حقوق  .)۲۲ص  ،۱۳۹۸،  اشتراوس (  میکنخفه  

اسلام طرح نشده ولی معادل و مصادیق حقــوق طبیعــی هماننــد دارد هرچند به این عنوان در جهان 

ــه. ریشــه عمیقــی در جهــان اســلام دارد  ... عــدل مســاوات {حقــوق « ی مطهــرفرمــوده اســتاد  ب

 امــا؛ بنــا نهادنــدآنهــا  و عقلــی را  طبیعــی پایه حقوق؛ مسلمین عنوان شد لهیوسبهطبیعی}اولین بار 

ر چنین بود که
ّ

 هشت قــرن دانشــمندان و فیلســوفان کار خود را ادامآنها    مقد
ً
ه ندهند و پس از تقریبا

  .)۱۳۷ص  ،۱۳۸۹، مطهری» (اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند

  کشف قواعد بنیادین در حکمت متعالیهسازوکار  . ۳
. بررســی اســتقابلشناســی شناسی و روش از دو منظر هستی متعالیه حکمت در بنیادین قواعد

تشــکیک در وجــود و مراتــب ،  فرض گرفتن سه اصل اصالت وجــودشناسی با پیشدر بخش هستی

قواعــد بنیــادین در بخــش .  وجود یکی از مباحث مهم بررسی چگونگی هستی قواعد حقوقی است

هــای در زمره حق شود وهستی قواعدی هستند که از متن وجود و به شکل جعل بسیط استخراج می

باطــل  در برابــربــودن داشتن در برابر تکلیف و حق حقبهی بندمیتقسحق در یک .  ینی قرار دارد تکو

 ــگیمداشتن حقی است که به سبب قرارداد و وضع شکل    حق.  شودیمتقسیم   حــق بــودن  و حق  رد ی

، ۱۳۹۹، آذریــان و عربــی گرجیــان( ســتینتعریف حــدی قابــل و بــاوجودتکــوینی اســت کــه مســاوق 

ی بــه جعــل مســتقل از ازینو    کندیمصاحب حق تحقق پیدا    باوجودتکوینی    حقوق  .)۲۳۰ـ۲۱۱ص

و  طــالبی( شــودیمی با جعل بسیط به همراه صاحب حــق ایجــاد عبارت بهو    ندارد وجود صاحب حق  

 دربردارنــدهبخشــی از حــق تکــوینی اســت  درواقــعقواعد بنیادین که ) ۱۶۸ـ۱۵۰، ص۱۳۹۹،  لوحســن

موجودات  قتیاز حقای حقوق بیانگرمرتبه نیا، غریزی و حقوق فطری است  قحقو،  حقوق طبیعی

  .شوندیمی تکوینی شناخته  هاحق عنوانو بهاست  

 ی تحلیــلهــاروش به    توانیمی گوناگونی وجود دارد که  هاروش در بخش کشف قواعد بنیادین  

، نیــاحکمت(  کــرد   اشــاره   انگارانــه  ابــزار  نظریه  و  گفتمان  هینظر،  ترکیب  و  تجزیهروش  ،  انسان  فلسفی
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و مراجعــه بــه خلقــت    متعالیه بر اســاس  حکمت  در  بنیادین  قواعد  کشف  مکانیزم   .)۳۷ـ۷، ص۱۳۹۳

 ،۱۳۸۸، جــوادی آملــی(  اســت  داده  قــرار  او  بــرای  تولــد  آغــاز  در  خــالق  را   حــق  است که ایــن  نشیآفر

  کندیمبیان  گونهنیااستاد مطهری روش کشف قوانین را .  )۲۴۰ص

اســتعدادهایی در ،  بــه هــدف  باتوجــهکه طبیعت هدف دارد و    داشدهیپ  ازآنجاحقوق طبیعی  .  ۱

  .داده استآنها   به  ییهااستحقاقوجود موجودات نهاده و 

نامیــده » حقــوق انســانی« که انسان است از یک سلسله حقوق خاص کــه  جهتازآنانسان  .  ۲

  .باشندشود برخوردار است و حیوانات از این نوع حقوق برخوردار نمیمی

هــر اســتعداد .  مراجعه به خلقت و آفــرینش اســتآنها    راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت.  ۳

  .)۱۶۳ص ،۱۳۸۹، مطهری( یعیطبطبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق 

  ی قواعد بر اساس مراتب نفسر یگشکل  بخش. ۴
 اســاسبرهمین.  انسان حقیقت جمعی و وحــدت تــألیفی دارد ،  بر اساس مبانی حکمت متعالیه

عــالم صــغیر اطــلاق ، که به همین مناسبت بــه انســان دارای مراتب متفاوتی از تجرد و مادیت است

، اســاس مبــانی دیگــر یعنــی ســعادت انســان همچنــین بــر .)۴۲۸ص  ،۱۳۸۸  ،صدرالمتألهین(  شودمی

لازم  ... حرکــت جــوهری نفــس، جسمانیه الحدوث و روحانیــه البقــاء نفــس، وجودبودن  تشکیکی

گیری برخی قواعــد لازمه چنین حرکتی شکل. مراتب عالی برسدبا کسب کمالات به آید که نفسمی

. بنیادین در مراتب مختلف نفس است که در سه مرتبه نباتی حیوانی انسانی قابل توضیح خواهد بود

. دانــدمی» لــبس بعــد از لــبس« اساس مبنای ملاصدرا که رابطه کمال را به شــکل  ذکر است برقابل

  ر مرتبه مازاد باآنکه کمال برای آن مرتبه است کمال برایه  کمالات در
ً
مرتبه بعــدی نیــز اســت مــثلا

. برای نفــس بــرای حیــوان نیــز اســتبودن  کمالات بخش نفس نباتی مانند اصل تغذیه مازاد بر حق

  .پردازیمبه بیان قواعد بنیادین بر اساس سه مرتبه وجودی انسان می  اساسبرهمین

  )حقوق طبیعی(  ینباتبنیادین بر اساس مرتبه نفس    قواعد. ۵
گانه جهــت ســه کند صورت جسمیه است کــه فعلیــت او درمی حلول  مادّه اولین صورتی که در

جسم بدون صــورت  کند که ممکن نیستدر مرحله دوم صورت عنصری در جسم حلول می،  است

تفاوت هیولا که محتاج صورت جسمیه است با جسم که نیازمند صــورت عنصــری .  عنصری باشد
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صــورت هیولا به مطلق صورت جسمیه نیازمند است ولی صورت جســمیه به  است در این است که

کنــد صورت معدنی در هیولا حلــول می،  پس از صورت عنصری .  عنصری مشخصی نیازمند است

مزاج جدیدی آنها    عناصر با یکدیگر است که با ترکیب  به ترکیب  رت معدنی مشروطولی حلول صو

صورت معدنی به سبب حرکت جوهری بــه امتــداد در   .)۵۸ـ۵۰ص  ،۱۳۹۲،  عبودیت(  شودحاصل می

شود دهد و با کسب مزاج خاص آماده دریافت اولین مرتبه نفس یعنی نفس نباتی میوجود ادامه می

گیری قواعد بنیادین از مرتبه نفــس نبــاتی مراحل داری نفس نیست به همین اساس شکلقبل از این  

توان بر اساس قوای نفس در مرتبه نباتی شامل سه قوه غاذیه نامیه ومولده است و می.  شودشروع می

رشــد و ،  تغذیــه:  یافت که درمجموع سه حــقحق برآمده از اقتضای ذات شی دستهرکدام از قوا به

 جهت کــه مربــوط بــه طبیعــت موجــودات اســت واین حقوق ازآن. شناسایی استاج قابلحق ازدو

  .شودحیوان و نبات وجود دارد اطلاق حقوق طبیعی می، طور مشترک در انسانبه

  حیات نباتی حق. ۵ـ۱

بخش از حقوق بــه ســبب قــوای نفــس . گانه دارای دو گونه از حقوق هستندهریک از نفوس سه

یعنی وقتی نفس را با ،  نفس واحد استعنوان یکق به سبب ملاحظه نفس بهو بخشی از حقو  است

. کنیمکنیم به حقوق دیگری دسترسی پیدا مــیمی  ترکیب قوا که دارای ترکیب حقیقی است ملاحظه

حیات در نگاه ملاصــدرا .  بیانگر حق حیات نباتی است  نفس واحدعنوان یکملاحظه نفس نباتی به

حیات تکوینی ارادی در .  بررسی استکوینی وحیات تشریعی ارادی قابلدر دو بخش کلی حیات ت

 نیســت یکـــسان همـــه بـــرای آن کیفیـت امـا؛ دارد  جریـان آخـرت  و بـرزخ، دنیا سه مرحله عالم

 متفــاوت ،  افــراد  ارادی  عملکرد   تناسببه  تشریعی  حیات  از  نوعی  روازاین)  ۱۵۱، ص۱۳۹۰،  پوردهقان(

، حیات نباتی، عالم دنیا در سه بخش  حیات تکوینی ارادی در  .)۲۸۸ص،  ۱۴۳۰  ،صدرالمتألهین(  است

در  و؛ تولیدمثل اســت بدنی و رشد و خوردن غذا منشأ»  نباتی  حیات«.  انسانی وجود دارد   حیوانی و

 و  شــودمــی  مشــاهده  جوانــان  و  نوجــوان  در  خوبیبه  نباتی  حیات.  حیوان و انسان وجود دارد ،  نبات

 پرتــو در  کــه  اســت»  حیوانی  حیات«،  انسان  دیگر  حیات؛  گذارد می  اثر  آنان  یفربه  و  وزن  بر  هرروز

 مترقــی ادراکــات و شــعور از ایپایه به و کنندمی رو کمال و رشد به او تحریکی و ادراکی  نیروی،  آن

 تــا  ریــز  هــایکــرم   از  و  اســت  کارآمــد  حیــوانی  حیــات  آثــار  نیــز  حیوانــات  در  کــهچنان؛  گرایندمی

 ایــن.  اســت»  معقــول   حیــات«،  انســان  ســوم   حیات.  مندندبهره   حیات  این  از،  حیوان  هوشمندترین
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 وزندگی  حیات  فوق  گاهی  که  دهدمی  اوج  حیات  از  ایمرحله  به  را   آنان  و  هاستانسان  ویژه ،  حیات

 إذا  وللرســولِ   ໂِّ   استجيبوا  آمنوا  الّذين  أيها«:  فرمایدمی  حیات  این  درباره   قرآن.  است  فرشتگان

 حیــات  که  خوانندمی  چیزی  به  شمارا ،  رسول   و  خدا   کههنگامی!  مؤمنانای  :  ...  يحييکم  لما  دَعاکم

تغذیه  در سه کارکرد  فصل ممیز حیات نباتی  .)۱۳۰ص  ،۱۳۸۴،  آملی  جوادی(  »کنید  اجابت،  بخشدمی

حفظ حیات و عدم ، سه مرتبه نفوس موجوداتحیات نباتی در بودن لازمه دارا . است و تنمیه و تولید

 شــده اســتطورکلی بر حفظ حق نبــاتی اشاره در قانون اساسی اصل پنجاهم به.  تعرض به آن است

 حیــات ایــد در آنبعدی هایامــروز و نســل نسل که زیستمحیط  حفاظت،  اسلامی  در جمهوری«

و  اقتصــادی هایرو فعالیتازاین.  گرددمی  تلقی  عمومی  وظیفه،  باشند  داشته  رشدی  رو به  اجتماعی

  »است ممنوع، پیدا کند ملازمه آن  جبرانغیرقابل تخریب یا زیستمحیط با آلودگی  کهغیر آن

  تغذیه حق. ۵ـ۲

ای از حقوق اشــاره دارد و واحد به مجموعه  صورت پیکرطور که گذشت ملاحظه نفس بههمان

. این بخش بیانگر بخش دوم اســت،  رت مجزا بیانگر حقوق دیگری استصوملاحظه قوای نفس به

ی وقتــی عبارت بهسازی اعضای بدن است  وظیفه این قوه شبیه.  اولین مرتبه نفس نبانی قوه غاذیه است

بخشــد و ســامان می رود این قوه با جذب مــواد خــارجی آن بخــش را اجزای بدنی انسان تحلیل می

 اســت» بــدل مــا یتحــل«  بــه بیــان ملاصــدرا در اســفار وظیفــه ایــن قــوه .  کندمانند همان تولید می

 مصــباح( سازد که مواد خارجی را جذب وان را شبیه به اعضای بدن می)  ۵۴ص  ،۱۴۳۰،  صدرالمتألهین(

اســتخراج عنوان یکی از اصولی است کــه قابلاصل تغذیه در هر موجودی به  .)۲۵۹ص  ،۱۳۷۵،  یزدی

بــه اقتضــای ذاتــت «  حکم عقل عملی یعنــیبه  باتوجهدر مرحله بعد    .)۱۵۰ص  ،۱۳۹۳،  طالبی(  است

عنوان یکــی از بنابراین اصل تغذیه به؛ نفس حفظ شود شود که باید تغذیه کرد تاحکم می»  عمل کن

قــانون اساســی بــه   این اصل در.  شود که مبدأ و پایه برای دیگر قواعد استقواعد بنیادین شمرده می

کید قرارگرفته استشکل ضمنی مورد    ۱۶اصل سوم قانون اساسی که به بیان وظــایف دولــت در  .  تأ

 بــر  عادلانــه  و  صــحیح  اقتصــادی  ریزیپی«  است  تغذیهکردن  درباره فراهم  ۱۲پردازد که بند  بند می

ای درزمینــهٔ  محرومیــت نــوع  هر  ساختن  برطرف   و  فقر  رفع  و  رفاه  ایجاد  جهت  اسلامی  ضوابط  طبق

، ۱بنــد  - ۲۵ مــادّه در) Right of Food( حق تغذیه .»بیمه تعمیم و بهداشت و کار و مسکن تغذیه

حــق زنــدگی مناســب بــرای  هــرکس« شده استیفتعریز ن، اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر غذا
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پزشکی و خدمات ضــروری اجتمــاعی  یهامراقبت، مسکن، لباس، اش ازجمله غذاخود و خانواده

فقدان یا    پیری ،  بیوگی،  ناتوانی،  بیماری،  همچنین حق برخورداری از امنیت در بیکاری.  را لازم دارد 

  ١.»معیشت را دارد 

  حق رشد. ۵ـ۳

وظیفه این قوه رشد متناسب جسم اســت . یکی دیگر از قوای نفس نباتی قوه نامیه یا منمیه است

 ،۸ج  ،۱۴۳۰،  صــدرالمتألهین(  این قــوه منشــأ رشــد و نمــو اســت.  رشد برسد  تا جسم به کمال خود در

گــردد را بــه قوه نامیه در تلاش است بخشی از مواد غذایی که از سوی قوه غاذیه جــذب می  .)۵۰ص

علاوه بــر آن در تــلاش اســت از رشــد بــر رویــه اجــزای . شکلی مناسب در رشد جسم استفاده کند

 اساسبرهمین) ۲۶۱ص ،۱۳۷۵، یزدی مصباح(  طور مناسب رشد کندبهموجود جلوگیری تا هر عضوی  

 تلاش اســت تــا اعتــدال در رشــد را در ســه جهــت طــول و عــرض و عمــق حفــظ کنــد  این قوه در

ای گونــهانسان است اینکه جامعه باید به قوه نامیه بیانگر حق رشد در)  ۲۰۸ص  ،۱۴۲۲،  صدرالمتألهین(

پس اصل رشد اصلی حیاتی لازمه .  وانند به رشد و شکوفایی برسندآن بت  که افراد در  سامان پیدا کند

ذاتــت در مرحلــه نامیــه   حکم عقل عملی این است که به اقتضای  اساسبرهمینوجود انسان است  

اصل رشد و شکوفایی اســتعدادهای انســانی . یعنی اصل رشد شکوفایی بشر را فراهم کن،  عمل کن

در . ســوم بــه آن اســتناد شــده اســت  و  چهل  اصل  قانون اساسی  اصلی است که در حقوق بشر و در

ــی ــانون اساس ــرای: ق ــأمین ب ــت ت ــایف حاکمی ــی از وظ ــأمین یک ــتقلال ت ــادی اس ــه اقتص  و جامع

انســان   آزادی  حفــظ  بــا،  رشــد  جریــان  در  انســان  نیازهــای  برآوردن  و  محرومیت  فقرکردن  کنریشه

  ٢.شده استشمرده

 
1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of 

himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary 

social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, 

widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. 

Universal declanation of human rights (https://www.un.org). 

 رشد، با جریان در انسان نیازهای برآوردن و ومحرومیت فقرکردن کن ریشه و جامعه اقتصادی استقلال تأمین . برای٢

  : شودمی استوار زیر ضوابط اساس بر ایران اسلامی او، اقتصادجمهوری آزادی حفظ

 بــرای لازم امکانــات و پــرورش  و ، آمــوزش ، درمــان، بهداشــت، پوشاک ، خوراکمسکن: اساسی  نیازهای  تأمینـ    

  . همه برای خانواده تشکیل
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  ازدواج حق. ۵ـ۴

ایــن قــوه بخشــی از . کار قوه مولده تولیــد مثــل اســت. دیگر از قوای نفس قوه مولده استیکی  

، اندو سپس با کمک اجسام دیگری کــه شــبیه جســم یادشــده کندجسم را که شبیه آن است جدا می

ی عبارت بــه)  ۵۰ص  ،۸ج  ،۱۴۳۰،  همــو(  کند که آن بخش بالقوه را تبدیل به حالت بالفعل کندتلاش می

تخلیق و تشکیل بذر و اتخاذ جزئی از جسم و تصرف در آن تا بتواند جزئــی هماننــد ،  قوه مولدهکار  

 طور خلاصه غایت سه قوه رامــی تــوان در حفــظ جــوهر شــخصبه)  ۶۰ص  ،۱۳۹۶،  دادجو(  آن بسازد 

 نام بــرد  )واسطه قوه مولدهبه(  وبقای نوع)  واسطه قوه نامیهبه(  اتمام جوهر شخص  )توسط قوه غاذیه(

. آیــد اصــل تولیــدمثل و ازدواج اســتمی دســتبهکه بر اساس قوه مولده ای  قاعده  .)۶۰ص  ،همــان(

 اســلامی جامعــه واحــد بنیــادی خــانواده ازآنجاکه  اصل دهم قانون اساسی بیانگر آن است  کهچنان

، خــانواده  تشــکیلکــردن  آسان  مربوط باید در جهت  هایریزیو برنامه  مقررات  و  قوانین  همه،  است

و در ؛ باشــد اســلامی و اخــلاق حقــوق بر پایــه روابط خانوادگی و استواری  آن  از قداست  پاسداری

بدون هیچ  توانندمیزن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند  به آن اشاره دارد   ۱۶  مادّه  بخش حقوق بشر

آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام . بنیادگذارندقید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند و خانواده 

قــانونی ، رضای آزادانه همسران آینده  با  جز  ازدواج  عقد.  باشندمیدارای حقوق متساوی  ،  انحلال آن

  ١.نیست

  )حقوق غریزی(  حیوانیبنیادین بر اساس نفس   قواعد. ۶
نفــس نبــاتی کمــالات کمــالات  بــودن  مرتبه حیوانی اســت کــه مــازاد بــر دارا ،  مرتبه دیگر نفس

 
 همــه اختیــار در کــار وســایلدادن قــرار و کاملاشتغال به رسیدن منظور به همه برای کار امکانات  و  شرایط  تأمینـ    

 به نه که دیگرمشروع راه هر یا بهره بدون وام راه ، ازتعاونی شکل ندارند، در کار وسایلولی کارند به قادر  که  کسانی

 بــزرگ  کارفرمــای  یــک  صــورت   به  را  دولت  نه  و  شودمنتهی  خاص  هایگروه   و  افراد  دست  در  ثروت   تداول  و  تمرکز

 یــک  هــر  در  کشــور  اقتصــاد  عمــومی  ریــزیبرنامــه  بــر  حاکم  هایضرورت   رعایت  بایدبا  اقدام  این.  درآورد   مطلق

  . گیرد   صورت  رشد ازمراحل

1. Andrew Clapham HUMAN RIGHTS A Very Short Introduction OXFORD Article 161. 

Men and women of full age, without any limitation due to race nationality or religion, 

have the right family. They are entitled to equal rights as to marriage, during to marry 

and to found a marriage and at its dissolution. marriage and at its dissolution (Adnrew, 

2016, p.161). 
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نفــس   کمــالات.  مخصوص به خود در مرحله حیوانی را دارد که نفس نباتی از آنــان محــروم اســت

  .ملاحظه نفس با قوا قابل تبیین است تنهایی وملاحظه نفس به: در دو بخش حیوان

  حیوانی حیات حق. ۶ـ۱

. حقــوق اســت گذشت ملاحظه نفس بما هو نفس در هر مرتبه زمینه اســتخراج برخــی  کهچنان

حیــات .  ملاحظه نفس حیوانی با ترکیب حقیقی زمینه استخراج قاعده حــق حیــات حیــوانی اســت

قــوای بــودن دارا  لازمــه حیــات حیــوانی.  نبات جریان ندارد ولی در انسان و حیوان است  حیوانی در

ه.  تحریکی است  محرکه و
ّ

 حیــات  درها  ای از انســانگستره حیات حیوانی در انسان نیز است که عد

 و  شــهوت   محــور  از  فراتــر  و  اندیشــه  ازلحاظ  وهم  و  خیال  منطقه  از  بیرون  که  کسانی هستند  حیوانی

در قانون مجازات اســلامی  .)۱۹۴ص ،۱۳۸۸، آملی جوادی( ندارند ایخواسته،  انگیزه   جهت  از  غضب

آمــده اســت   ۶۷۹  مادّه  در.  های به حقوق حیوانات توجه شده استدر بخش  ۱۳۷۰  /۹  /۷  مصوب 

آنهــا   گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شــکارعمد و بدون ضرورت حیوان حلالبه  هرکسکه  

روز تــا  ۹۱شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حــبس از توسط دولت ممنوع اعلام 

 و در؛ هــد شــدو پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خوا میلیونیکماه یا جزای نقدی از   ۶

برخلاف مقررات و بــدون مجــوز قــانونی اقــدام بــه شــکار یــا صــید   هرکس«  استآمده    ۶۸۰  مادّه

جزای نقدی از یــک یا  شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سالحیوانات و جانوران وحشی حفاظت

  .»و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

  سودگرایی حق. ۶ـ۲

قــوای مدرکــه یــا .  قوای محرکه بــا تحریکــی.  شودمی  قوای نفس حیوانی به دودسته کلی تقسیم

  .قوه شوقیه و قوه فاعلیه. قسم است قوه محرکه سبب حرکت در حیوان است و خود دو. ادراکی

کند و علت غایی حرکت است و ایــن قــوه بــا قوه است که انگیزه حرکت را ایجاد می:  قوه شوقیه

ایــن صــورت ،  هرگاه صورتشی مطلوب یا منفوری در قوه خیال نقــش ببنــدد.  تبط استقوه خیال مر

قــوه  .)۵۱ص ،۸ج ،۱۴۳۰، صــدرالمتألهین( افتد و تحریــک کنــد  شود که قوه بکار بیمی  خیالی موجب

 عضلات  تحریک  وظیفه او  پراکنده است و  بدن  عضلات  و  اعصاب  تمامی  در  که  ای استفاعلیه قوه 
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قوه شهوانی منشأ تحریک بــرای جــذب امــور .  شوقیه دارای دو بخش شهوت و غضب استقوه  

وسیله این قوه به جــذب به فرمایش ملاصدرا در مفاتیح الغیب موجودات به  و؛  مفید برای بدن است

این قوه بعد ازتخیــل  .)۵۰۱ص ،۱۳۶۳، همو( پردازندضروری و نافع در جهت تحصیل لذت می  امور

لازمــه   .)۲۶۳ص  ،۱۳۷۵،  یــزدی  مصــباح(  زندبرای بقاء ضروری است دست به تحریک میاموری که  

  .گرایی استاستخراج قاعده منفعت این قوه 

  دفاع مشروع  حق. ۶ـ۳

قوه غضبیه دومین قــوه محرکــه اســت کــه بعــد از تخیــل ایــن معنــا کــه امــوری بــرای شــخص 

ایجاد حرکت جهت دفع امور  منشأو  گرددیم  فعال،  کندیمتهدید    را   اوآنکه حیات    ای،  آوراستانی ز

 این بخش  به  باتوجه  .)۲۶۴ص  ،همان(  کندرا نابود  آنها    غلبه یابدآنها    است با این هدف که بر  ادشدهی

  .را کشف کرد  به اصل دفاع از خویشتن توانیمدفع  و بخشیعنی قوه ادراکی 

  ادراک حق. ۶ـ۴

قوای مدرکه در نفس حیوانی به دو بخش کلی قوای مدرکــه از داخــل و قــوای مدرکــه از خــارج 

آن بــه درک امــور جزئــی  توسطبهحیوان  قوای مدرکه از خارج شامل قوایی است که شودیمتقسیم 

است وقــوای بــاطنی شــامل   گانهپنجشامل حواس    دارندهقوا در بدن حیوان حضور    نیو ا  پردازد یم

بــه آنهــا    قوای مدرکه خارجی قوایی است که نفس حیــوانی بــه کمــک.  است  ...  قوای حس مشترک 

، صدرالمتألهین( است گانهپنجوقوای مدرکه خارجیه همان حواس   کندیمادراک جزئی دسترسی پیدا  

کــه  شــودیم در نگاه ملاصدرا حواس حیوان به دو بخش ظــاهری و بــاطنی تقســیم  )۲۳۵ص  ،۱۳۵۴

ــنج مــورد  ــه در میــان حــواس خمســه ) ۲۷۷ص ،۱۳۶۴، همــو( هســتندهرکــدام پ  ــلطالبت و  نیترفی

اثبات حق دیــدن   گانهپنجوجود حواس    لازمه)  ۸۴ص  ،همان(  استقوه سمع و بصر  آنها    نیترفیشر

  .در حقی به نام حق ادراک عنوان کرد  توانیمرا  آنها   است که مجموع  ... شنیدن

  هنر حق. ۶ـ۵

ادراک از طــرق حــواس   مبــدأ کــه    شــودیمحیوانی به قوایی گفتــه    در نفسقوای ادراکی داخلی  

  .شودیمتقسیم  متصرفه،  حافظه، الیخ،  به پنج دسته یعنی حس مشترک   هستند کهدرونی 
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و حــس  شــودیممجموع صور حسی از همه حواس در حس مشــترک ذخیــره :  مشترک   حس.  ۱

 ،۱۴۳۰،  همــو(  استی کلیه مدرکات حواس ظاهری  آورجمع  ظرف مشترک مخزنی برای نفس است  

بــرای دریــافتن ادراک توســط نفــس اســت بودن  نقش مهــم حــس مشــترک در واســطه  .)۵۲ص  ،۸ج

 ــنآن همزمــان درحــس مشــترک    مشابه  دی آیمی هرگاه صورتی توسط حواس ظاهری پدید  عبارت به  زی

 ــپدادراک حســی نســبت بــه    توانــدیمحــس مشــترک    واسطهبهگیردونفس انسان  می  شکل ی را ادهی

صــورت   بر وجــود  افزون،  ی خاصادهی پدبرای پیدایش حالت احساسی نسبت به    کند پسدریافت  

 اســتحــس مشــترک نیــز لازم  درصــورت آن    وجــود  ...  حسی از آن در حس ظاهری مانند بینــایی

  .)۱۶۲ص، ۳ج  ،۱۳۹۲، تی عبود(

به قوه خیــال در آنجــا   هاصورت شدن  قوه خیال حفظ صورت است و با منتقل  کار:  خیال  قوه .  ۲

قــوه خیــال حــافظ   پــس.  مشترک در آن بخش بــاقی اســت  در حسحتی با نابودی    شودیمبایگانی  

قوه حس مشترک متفاوت است زیرا حس مشترک قــوه قبــول   و بای موجود در باطن است  هاصورت 

 بــاهمغیر از حفظ اســت پــس دو قــوه  و قبول ی است هاصورت صور است ولی قوه خیال قوه حفظ 

  .)۲۱۱ص  ،۸ج ،۱۴۳۰، صدرالمتألهین(  هستندمتفاوت  

معانی جزئیه را   تواندیمی مانند حس مشترک دارند یعنی نفس با کمک آن  افهیوظهمه  وا   قوه .  ۳

. قوه واهمه مدرک معانی جزئی مثل دوستی زید اســت  پس.  درک کند و ادراک مستلزم انفعال است

 اســتهمان عقل مضــاف بــه خیــال یــا حــس   بلکه،  نگاه ملاصدرا قوه واهمه قوه مستقلی نیست  از

  .)۱۳۹ص  ،۱۳۶۳،  همو(

حافظه بایگانی قوه واهمه است و معانی جزئیه حتی با نابودی در قــوه واهمــه در   قوه .  حافظه.  ۴

  .قوه حافظه همان نقشی را دارد که قوه خیال برای حس مشترک دارد  پس. شوندیمآنجا ذخیره 

 )کلــی  جزئــی و(  یمعــانو    هاصــورت این قــوه در    لهیوسبه  نفس:  یا مفکره یامتخیله  متصرفه.  ۵

ی هادر صــورت  اگــر نفــس  اســاسبرهمین.  آورد یدرمی گوناگون  هاحالترا به  آنها    کندیم  تصرف 

، همــو( نامندیممفکره  آن را متخیله نامند و اگر در معانی عقلیه تصرف کند    آن را خیالی تصرف کند  

  .)۱۹۴ص  ،۱۳۸۸

دیگــری از هســتی انســان نیــز   در بخــش  امــا؛  بخشی از قوای حیوان استهرچند قوای باطنی  

، نقاشــی( تجســمی هنرهــای: هنری  هایاقتضای قوای باطنی وجود هنرودسته اساسبرهمین.  است

 صــناعی هنرهــای دیگــر و) تئــاتر( نمایشــی هنرهــای ، )چــاپ و عکاســی، ی گرسی تنــد، طراحــی
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  .برای انسان است )معماری  و سینما،  داستان،  شعر، ادبیات، موسیقی(

  )فطری حقوق( یانساننفس    اساس بربنیادین    قواعد. ۷
عقــل در .  که با مرتبه عقلانی همــراه اســت  ناطقه انسانی است  مرتبه نفس  آخرین مرتبه نفسانی

عقل نظری یا قوه عالمه که وظیفه او ادراک کلیات است و عقــل .  مرتبه نفسانی با دو قوه همراه است

  .وظیفه او انگیزه استعماله که  

  حیات انسانی حق. ۷ـ۱

بروز حق حیــات انســانی   سازنهیزمملاحظه نفس انسانی با مجموعه قوا که ترکیب حقیقی دارد  

به دو بخش کلی حیات تکوینی وحیات   آن را که گذشت ملاصدرا در بخش حیات    طورهماناست  

تکــوینی شــامل حیــات عقلــی  حیــات در بخشحیات انسانی    سهم.  کندیمتشریعی ارادی تقسیم  

بخش کمال حیات عقلــی شــامل حیــات تشــریعی   و دراست که سبب تمایز انسان از حیوان است  

 ــح، طیبـــه اتیح یهانامهارادی است که در سعه وجودی انسان قرار دارد که ملاصدرا از آن با   اتی

، صــدرالمتألهین( بــرد یمی نــام  عنــوحیــات م،  روحانی  حیات،  عقلی  حیات،  اخروی  حیات،  حقیقی

 ــح .)۴۱۱ص ،۲ج ،۱۳۶۶  نــدارد انســانی حیــات فکــری اســت کــه در زنــدگی حیوانــات وجــود  اتی

، تغذیــه قلمرو از  خارج  که  است  گیاهی  زندگی  از  غیر  انسانی  حیات)  ۴۱۵ص  ،۵ج  ،۱۳۷۴،  طباطبایی(

 وهــم و خیــال منطقــه از بیــرون  کــه  اســت  حیــوانی  حیــات  از  غیر  و  ندارند  هدفی  دمثلیتول  و  تنمیه

 حیــات  بلکــه،  ندارنــد  ایخواسته،  انگیزه   جهت  از  غضب  و  شهوت   محور  از  فراتر  و  اندیشهازلحاظ  

ه
ّ
 حبیــب  بــاســفر  محبــت هم  دیــدگاه  از  و  عقلــی  برهــان  بــا  همــراه  معرفتْ   منظر  از  که  است  یامتأل

 کرامــتحیــات انســانی حفــظ بــودن دارا  لازمــه  .)۱۹۴ص  ،۹، ج۱۳۸۸،  جوادی آملــی(  استبودن  خدا 

  .حق آزادی انسان است حفظ،  انسان

  تحصیل علم حق. ۷ـ۲

در این بخش بــه   که  یی کاشف برخی از حقوق استتنهابهملاحظه نفس ناطقه با هرکدام از قوا  

کمالات نفس حیوانی ونبــاتی کــه بــه بودن  بر دارا ناطقه در نگاه ملاصدرا مازاد    نفس.  می پردازیمآن  

 ــاست کمالات بــالقوه نیــز دارد کــه در پرتــو عقــل نظــری   او نهفتهشکل بالفعل در    آشــکاری و عمل
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را تصورات و تصــدیقات    تواندیمعقلی است که با کمک آن    ملاصدرا   در نگاهنظری    عقل.  شودمی

را بــه شــکل  هایهستاست که حقایق و  یاقوه ی عبارت بهو ) ۳۰۴ص  ،۱۳۵۴،  صدرالمتألهین(  کند  ادراک

 برتــر  مبــادی  از  را   معــارف  و  علوم   و  استدار  عهده  را   انسان  علمی  یهاتیو فعال؛  کندیمکلی درک  

بــر همــین قــوه عالمــه   واژه عقل در نگاه ملاصدرا گــاهی)  ۱۲۳ص  ،۱ج،  ۱۳۸۶،  همو(  کندیم  دریافت

ملاصــدرا )  ۴۱۹ص  ،۳ج  ،۱۴۳۰،  همــو(  شــودیمو گاهی بر مدرکات این قــوه اطــلاق    شودیماطلاق  

  .مراتب چهارگانه برای عقل نظری قائل است

اصــل فطــرت   حســببه  اســتعداد  حســببهی در انسان است که انسان  امرتبه:  یولایعقل ه.  ۱

  .)۲۹۴ص  ،۱۴۲۲، همو(  جمیع معقولات را به شکل بالقوه داردو لکن هنوز تعقل نکرده است

کندوحصول بدیهیات اولیه کمال اول برای می  عقلی است که بدیهیات را درک :  بالملکهعقل  .  ۲

  .)۲۷۱ص  ،۱۳۵۴، همو(  استقوه عاقله  

 دارد را  اتیهی از بــد گیری ی اســت کــه تــوان تعقــل نظریــات واســتنتاجامرتبــه: بالفعــلعقل .  ۳

به بیان ملاصدرا در شواهد انسان در این مرتبه قیاسات و براهین و حدود )  ۳۰۶ص  ،۱۴۲۲،  طباطبــایی(

  .)۲۹۷ص ،۱۳۸۸، صدرالمتألهین(  برد یمرا بکار  

ی و نظــری هی از بــدمعقولات اعــم    همهآنمرتبه نهایی عقل نظری است که در  :  مستفاد  عقل.  ۴

و )  ۳۰۶ص  ،۱۴۲۲،  طباطبــایی(  ابــدییمحکمت نظــری دســت    تیغابهتحصیل آن    و باحاصل است  

 ــملاصــدرا غابه بیــان  )  ۲۹۸ص  ،۱۳۸۸،  صدرالمتألهین(  تمام عالم است  جهتنیازا انسان   خلقــت   تی

ی آمــوزعلمی ذاتی چهار مرتبه عقل نظــری اثبــات حــق اقتضا.  انسان رسیدن به مرتبه مستفاد است

  .برای انسان است

  عبادت و بندگی حق. ۷ـ۳

 کــه اســتای قــوّه  که عنوان شد عقل عملی مرتبه دیگری از نفــس ناطقــه اســت و آن  طورهمان

 دو هــر عملی و نظری  حکمت علمی مسائل چه گر اساسبراین، دهدیم انجام  را  او تدبیری   کارهای

 منقســم بخــش دو بــه شــناخت موضــوع اعتبــار بــه لــیکن هستند انسان نظری  عقل  فعالیت  حاصل

  .)۱۲۲ص  ،۱۳۸۶، ۱ج ،جوادی آملی( شوندیم

  :شودیممراتب استکمال به چهار مرتبه تقسیم  حسببهعقل عملی  

ی است که انسان بــا انجــام واجبــات و تــرک محرمــات بــه طهــارت صــوری و امرتبه.  هیتجل.  ۱
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، صــدرالمتألهین(  اســتاحکام الهی    ظاهر بهدادن  ی مرحله تجلیه جلاعبارت بهیابدو  می  ظاهری دست

و در  با انجام تکالیف شرعی و اطاعــت از اوامــر الهــیمرحله تجلیه در مرحله اول  )  ۲۹۸ص  ،۱۳۸۸

رســاند کــه را بــه مرتبــه عــدالت می خود، ترک کلیه معاصی و اجتناب از همه گناهان  مرحله ثانی با

 پیداکردهدر این مرحله حالت تسلیم و انقیاد نسبت به احکام شرعی    انسان،  است  نقویاولین مرتبه  

  خواهد بود نقویل  و از اه

زدودن رذایــل اخلاقــی ماننــد  های درونی وانسان با رفع ناپاکیمرتبه دومی است که  :  تخلیه.  ۲

  کندیمزمینه را برای اتصاف به فضایل اخلاقی مستعد   و... خودبینی و غرور،  حسد،  بخل

را بــرای ی انسان با کسب فضایل اخلاقی به طهارت باطنی دست یابــد و جــانش  عنی:  هیتحل.  ۳

ها و عطایایی الهی و مقام فنا مستعد سازدکه قلب بــا کســب آن بــه صــورت علمــی وصــفات فیض

  شودمی پسندیده روشن

 اســتبیندو تمام توجــه اش بــه خداونــد متعــال  نمی  است که سالک خود را ای  مرحله:  فناء.  ۴

  .)۲۹۸ص ،همان(

  .ی استردانیدعقل عملی با مراحل چهارگانه ضرورت  بودن لازمه دارا 

  هجینت
 نکــهیا. ی به مفاد قواعد بنیادین استابیدست  زم یمکان،  یکی از مباحث مهم در فلسفه حقوق.  ۱

 بنیادین  قواعد  مفاد  به  دستیابی  یشناسروش .  افتیدستبه قواعد بنیادین    توانیماز چه راهکارهایی  

 ــ» انسان فلسفی تحلیل« در بخش متعالیه حکمت در  ــیهستگیــردودر ســه بخــش  یقرارم ، یشناس

  .قابل تبیین است  شناسیفرجام ،  شناسینفس

 تشــکیک در، گیری از سه اصل اصالت وجودشناسی با بهره بخش هستی  حکمت متعالیه در.  ۲

سایه وجود حتــی شــامل امــور .  را درهمه هستی باز میکند  بساطت وجود پای وگستره وجود،  وجود

 در»  بایــدها«  اســاسبرهمین.  آیدمی  حساباعتباری بخشی از هستی بهشود و امور  می  اعتباری نیز

ی لازمه گستره وجود یک شی وامتداد وجودی در مراحــل بــالاتر نیازمنــد عنی،  متن وجود قرار دارند

  .شودیمرسیدن به کمال است که باید در این بخش تولید 

 حقــوق،  رنــده حقــوق طبیعــیقواعد بنیادین که در واقع بخشی از حق تکوینی است در بردا.  ۳

ازحقیقــت موجــودات اســت وبــه عنــوان ای  حقــوق بیانگرمرتبــه  نیا،  غریزی و حقوق فطری است
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 متعالیــه بــر اســاس  حکمــت  در  بنیــادین  قواعــد  کشف  مکانیزم .  شوندمی  تکوینی شناخته  هایحق

  .است داده قرار او برای تولد آغاز در خالق را  حق است که این نشیو آفرمراجعه به خلقت  

نفــس   و ملاحظه؛  حق حیات نباتی است  انگریواحد ب  نفسکی  عنوانبهملاحظه نفس نباتی  .  ۴

ایــن حقــوق . رشد و حق تولید مثل است حق،  ومولده بیانگر حق تغذیه  هینام،  نباتی با سه قوه غاذیه

 د لحــاظاز آن جهت که برآمده از متن وجودی نفس نباتی است به عنوان یک امر ثابت برای موجــو

  است.و رسیدگی به آنه  شود و لازمه آن مراعات حقوق نباتات و گیاهانمی

ملاحظــه نفــس : بخــش ۲در  نفــس حیــوان کمــالات. مرتبه حیوانی است، مرتبه دیگر نفس ۸

در هــر مرتبــه زمینــه » بما هو نفــس« ملاحظه نفس. ملاحظه نفس با قوا قابل تبیین است تنهایی وبه

وملاحظه نفس حیوانی با ترکیب حقیقی زمینه استخراج برخــی دیگــر   استاستخراج برخی حقوق  

  از حقوق همانند حق منفعت و حق دفاع است

ملاحظه نفس انسانی بــا مجموعــه قــوا  مرتبه نفس ناطقه انسانی است،  آخرین مرتبه نفسانی.  ۹

اعقــل نظــری ملاحظه نفس ناطقه ب ساز بروز حق حیات انسانی است وکه ترکیب حقیقی دارد زمینه

ملاحظه نفس باعقل عملی بیانگر حق عبــادت و بنــدگی   و؛  آموزی برای انسان استاثبات حق علم

  .است
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س
ب نف

مرات
نفس نبانی

حق حیات نباتی

حق تغذیه

حق رشد

حق ازدواج و تولیدمثل

نفس حیوانی

حق حیات حیوانی

حق سودگرایی

حق دفاع

حق ادراک

حق هنر

نفس انسانی

حق حیات انسانی

حق تحصیل علم

حق عبادت وبندگی
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